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هفت کشور
ترجمه مدخل »هفت کشور« از دانشنامه ایرانیکا

 نویسنده: علیرضا شاپورشهبازی
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دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران
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Haft kešvar )به  که احتمالاً ،بندی جغرافیایی رایج از جهان در ایران باستان است. ایرانیان باستانیک تقسیم ،)هفت کشور
 ،بود ر که با کوهی بلند احاطه شدهمدوّ ای وسیع و(، جهان را پهنهIRAJجانبه از زمین اعتقاد داشتند )ببینید یک تقسیم سه

 هایی دست یافتند.به پیشرفت ،تصور کردند و با این ایده

های بود. این بخش ( تقسیم شدهKarš   KARŠVAR -معنی شخم زدن تفکر و سنت، جهان به هفت بخش )بهدر این 
( نامیده Xvaniraθaخونیرس ) ،بودند و سرزمینی که در اوستا از یکدیگر متمایز شده هاها و آبها و کوهبا جنگل ،گانههفت

با بقیه یکسان بود اما از رفاه و ثروت بیشتری نسبت به بقیه  ،توسط شش بخش دیگر احاطه شده و از نظر وسعت ،شدمی
ها ای آریاییکه سرزمین افسانه ،بشر تنها در این منطقه )قاره( سکونت داشت و خونیرس هم ،برخوردار بود. در حقیقت

(Aryo.šayana )در مورد چگونگی پراکنده شدن بشر در سایر  «،چهردادنسک»اما در  ی از این منطقه بوداست، جزئ بوده
حکومت شاهان قدرتمند ایرانی زیر سیطره  ،است. هر هفت کشور ها، ایجاد نژادها و سنن مختلف سخن به میان آمدهسرزمین

است. ریشه مفهوم  بوده، پادشاهان ایران ادشاهان هفت کشور«است. از همین رو در متون مختلف، منظور از اصطلاح »پ بوده
ها اعتقاد النهرینیست. بینهندوآریایی النهرینی داشته،ادعای برخی که اعتقاد دارند ریشه بین کشور، با وجود اصطلاح هفت

با قبایل وحشی  ،ر منطقهشود که با چهادر مرکز کیهان است و شامل یک منطقه مرکزی بسیار متمدن می ،داشتند که زمین
 است. همحصور شد ،با صفات اهریمنی

 بسیار به میترا سوگند یاد شده ،است و در سرودهای اوستا ، اشاره شدهبه ایده ایران ،«Gāθās» ،های زردشتدر سروده
کند، پیماید و برفراز تمام نواحی پرواز میمیها را ای آریاییهای افسانهکه تمام سرزمیندرحالی ،دمزمان سپیدهکه اهورامزدا را 

 _Arəzahī_ Fra-daδafšu_ Vīdaδafšu_ Savahī_ Vouru.barəštī از: است ها عبارتکند. نام این سرزمینمی توصیف
Vouru-ĵarəštī   و در مرکز سرزمین باشکوهXvaniraθa ثر از این ، متأاست. تفکر رستاخیز در آیین زردشتی قرارگرفته

 شده یاد ،97، بند 19فصل  ،اوستاهای «یشت»مقامی روحانی ناظر است و شش همراه نیک در  ،نت است و بر هر منطقهس
 نی که خونیرس مقدس را احاطه کردهدر شش سرزمی موریتشخیزند تا در مأینی با زردشت برمیاست که بنابر دادستان د

 Māh ī Farvardīnروز از ماه خرداد ) . در فروردیننام شش کشور همخوانی دارددهندگان با . نام یاریرا یاری کنند است، وی
rōz ī Hordād)، سام پهلوان برخواهد خواست و اژی( دهاکهAži Dahākaرا نابود خواهد )  و شایسته پادشاهی هفت کرد

، پادشاه ل حکومتش، ویشتاسپسا 57کند که بعد از ( واگذار میKey Kosrowبه کیخسرو ) شد، اما شاهی را کشور خواهد
 شد. خواهد کشور هفت
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 بند یک: جهان در اوستا
شد، به بیست ساتراپی که سی قوم را شامل می ،دانش جغرافیایی ایرانیان در دوره هخامنشیان، با تقسیم دستگاه دیوانی

 های زیرسرزمین ،رسد داریوش بزرگمینظر هثیر گذاشت. ب، بر تفکر پارسی تأکشورای داشت. ایده هفترشد قابل ملاحظه
. کوشیددر حفظ قلمرو پارس میهر بخش را به شخصی مورد اعتماد سپرد که  سلطه خود را به هفت بخش تقسیم کرد و

« از منطقه ایرانی hpthptنام »ه یک سند مکتوب آرامی که به دوره داریوش دوم مربوط است، از فرماندهی ب ،همچنین
«haftax apāta »یک است. مبرهن است که تقسیم قلمرو شاهنشاهی به هفت منطقه هفتم« نام بردهمعنی »حامی یکبه ،

 است که بعد از اینکه ایرانیان زمین را به هفت کشور تقسیم کردند، متداول شد. الگوی تکراری بوده
ریشه در اندیشه »هفت کشوری«  ،هیچ سندیبود که بی ساسانی نیز به ایالاتی تقسیم شدهقلمرو شاهنشاهی اشکانی و 

کردند، ایرانشهر را به چهار بخش ها که جهان را به چهار قسمت تقسیم میبه تقلید از مصری ،دارد. در اواخر دوره ساسانی
(kost( جغرافیایی که در شمال )abāxtar( در شرق ،)xwarāsān( در جنوب ،)nēmrōz( و در غرب )xwarwarānقرار ) 

 33شده که اشاره  بندهشنثیر گذاشت. در ، بر ایده تقسیم هفت قسمتی تأتقسیم کردند. استفاده از جهات جغرافیاییدارد، 
در آثار  ،دارد. مشابه این مطلب شمال و جنوب قرارکه در چهار جهت اصلی شرق، غرب،  کشور است الحمایه هفتناحیه تحت

 است. آمده تاریخ سیستانحمزه اصفهانی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینکه  مبنی بر است آمدهبعد از میلاد  620گزارش مشابهی به تاریخ  ،بن عبدالرزاق ابومنصور محمد شاهنامهدر مقدمه 
 گرفت؛بر می « درkešvarنام »ه زمین چهار جهت جغرافیایی داشت و هفت بخش را ب ،وقتی ارتش ساسانی بر مصر پیروز شد

«، Vurubarst«، پنجم »Vidadafš«، چهارم »Faradadafšسومین »«، a-abahŠ«، دومین »Arzahنخستین سرزمین »
« )خونیرس مقدس( است که ما در آن Koniras-e bāmi» ،« و هفتمین سرزمین که مرکز جهان استVurujarstششم »

وری بیزانس را ت، کشورهای جهان، از چین تا امپرانامند. در همان متنمی« rānšahrĒآن را » ،کنیم و پادشاهانزندگی می

شکل 1
جهان در اوستا
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« Āmuyaکند که از رود نیل در مصر تا »رسد و ادعا میمطابق با چهار جهت جغرافیایی برشمرده و در نهایت به ایرانشهر می
کشور  ای هنرمندانه از هفت، نقشهاند. ابوریحان بیرونیست که آن را احاطه کردهاز تمام کشورهاییپیشت ،وسعت دارد و در هنر

 کند که یاقوت به هر دوارائه می ،ایرانشهر را در مرکز احاطه کرده کرده که تمام کشورها را به شش دایره مرتبط کهطراحی 
 است. تری از این نقشه اشاره شدهبه طرح ساده ،التواریخ مجملبیرونی و  التفهیماست. در کتاب  اشاره کرده

 اوایل دوره اسلامیاقلیم اواخر دوره ساسانی و  سنت هفتبند دو: 
در نتیجه آشنایی با سنت یونان اتفاق افتاد که کره زمین به چهار قسمت، دو قسمت در بالا و دو قسمت  ،تحولات بیشتر

، قابل گرفته های آسیا، آفریقا و اروپا در آن قرارشد و اعتقاد داشتند تنها قسمتی که قارهدر پایین خط استوا  تقسیم می
کردند. دانشمندان شد که در چند اقلیم زندگی میشامل ملل گوناگون می ،چهارم زمین استش که یکسکونت است. این بخ

های جغرافیایی دقیقی را ثبت کردند. برخی از جمله یعقوبی، اصطخری، ها و نقشهمسلمان از این طرح الگوبرداری کردند و داده
برخی هم نظام واقعی جغرافیای اداری و سیاسی خود را با نظام دانند، کشور را مردود می هوقل و مقدسی، ایده هفتابن

به به توصیفی از زمین خرداذالنهرین دوری کنند. ابنبینثیر سنت ایران و و برخی هم نتوانستند از تأ اقلیمی تطبیق دادند
کنیم شمالی زندگی میدهد که ما در قسمت توضیح می ،پردازد و در ادامهکروی که به چهار قسمت مساوی تقسیم شده می

قرار دارد، خالی از سکنه است. قابل سکونت نیست. نیمه دیگر که پایین )سوی دیگر ما(  ،خاطر گرمای زیادهو بخش جنوبی ب
در کتاب خود اشاره  ،است. بطلمیوس یا جنوب، به هفت اقلیم تقسیم شدهبخش کره زمین، خواه در شمال  کدام از چهارهر
ه محدود کردن مناطق مسکونی به کند کاست. بیرونی اظهار می شهر وجود داشته 200هزار و  4اش کند که در زمانهمی
 مین وجود داشتهسوی کره زباشیم که مناطقی مسکونی در آن انتظار داشته ستو منطقی ستچهارم زمین غیرعلمییک

 باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شکل 2

هفت اقلیم
اواخر دوره ساسانی
و اوایل دوره اسلامی
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 اقلیم )برداشت دوره اسلامی از دیدگاه بطلمیوسی(  سه: هفتبند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بند چهار: جهان از نظر دانشمندان صدر اسلام
شدند که  رت هفت بخش موازی با خط استوا به تصویر کشیدهصوهاقلیم ب در زمان مناسب و تحت تأثیر منجمان، هفت

سنت ایرانی )برخلاف سنت  ،طور حتمهشد. ب، مشخص میشناسیدو نشان ستارههرکدام به یک سیاره مربوط است و با یک یا 
شرح زیر است: اقلیم نخست، متعلق به هاست که ب گرفته شده الصفا اخوان ز تفکر افرادی چون یاقوت، مسعودی ورومی( ا

( و مرتبط به برج قوس و ماهی است؛ سومین به بهرام اقلیم دوم، به هرمز )مشتری ان و مربوط به برج جدی و دلو بود؛کیو
 ،پنجمین اقلیم ه خورشید و مربوط به برج اسد بود؛چهارم متعلق ب تعلق داشت و مرتبط با برج حمل و سرطان بود؛ )مریخ(

تعلق داشت و وابسته به برج جوزا و سنبله بود  ششم به تیر )عطارد( و وابسته به برج ثور و ترازو بود؛متعلق به ناهید )زهره( 
توضیح داده که  پیکر هفتتفصیل در هگنجوی ببه سرطان بود. این الگو را نظامیمتعلق به ماه و مربوط  ،و هفتمین اقلیم

فت سیاره شده به رنگ هکرد که برای آنها هفت کاخ نقاشی خانم از هفت سرزمین ازدواجا هفت شاهزادهگور ب چگونه بهرام
 ساخت و هر روز هفته به نام یکی از آنهاست.

شکل 3
هفت اقلیم

برداشت دوره اسلامی
از دیدگاه بطلمیوسی
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جهان از نظر

دانشمندان صدر اسلام
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